
 

قه
ف

 و 
ق 

قو
ح

 /
ل 

سا
رم

ها
چ

 / 
ار

شم
 ة

15
 / 

ن 
ستا

زم
13

86
 
 

7  

  
  
  
  

  *مسئوليت مدني در قرآن
  
  
  

  3/11/1386 :تأييدتاريخ   5/9/1386 :تاريخ دريافت
نيا محمود حكمت _____________________________________________________________

**

  

  
  

  چكيده

رد اصورت مستقيم يا غيرمستقيم به ديگري زيان و          با فعل يا ترك فعل خود به       ،هرگاه شخص 

اعد اركان قو. شود عنوان مسئوليت مدني ياد مي  سخن از پرداخت خسارت است كه از آن به،كند

. شود  مهم اين حوزه تلقي ميمباحث از ، سببيتةبار، زيان و رابط مسئوليت مدني از قبيل فعل زيان    

 و راه را    نـد ك ابعاد مسئوليت مدني را اسـتخراج        ، آيات قرآني  ةكند با مطالع     حاضر تلاش مي   ةمقال

  .براي طراحي نظام مسئوليت مدني فراهم آوردبراساس منابع اسلامي 

  .بار، سببيت، زيان، قرآن  مسئوليت مدني، فعل زيان:كليديواژگان 

                                                      
 . به نگارش درآمده استيشناس  قرآنة دانشنامي است كه برايقي مقاله برگرفته از تحقنيا *

 .)dr.hekmatnia@yahoo.com (ي اسلامشةيگ و اند پژوهشگاه فرهنارياستاد **
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  مقدمه

مسئوليت مدني به معناي الزام حقوقي به جبران ضرر و زياني است كـه شـخص بـا                  
. مـستقيم بـه ديگـري وارد كـرده اسـت           غير صورت مستقيم يـا    فعل يا ترك فعل خود به     

فـي نيـست، امـا      هـاي حقـوقي اختلا     اگرچه در ضرورت وجود مسئوليت مدني در نظام       
نظام حقوقي  .  اختلاف زيادي وجود دارد    ،هاي جبران زيان    دربارة موارد و حدود و شيوه     

.  وسيع به آن پرداختـه اسـت       صورت  بهپاسخ نگذاشته است و       اسلام نيز اين حوزه را بي     
 فقيهان، كتاب و يا باب خاصي به مسئوليت         ةيافته در انديش   ن و نظام  اينكه در فقه مدو    با

 مبني بر ممنوعيت اضرار و لـزوم  ، وجود احكام فراوان   ولي ،اختصاص نيافته است  مدني  
 ، قاعـدة اتـلاف    :ماننـد جبران خسارت در ابواب مختلف فقهي از يك سـو و قواعـدي              
 در  ،اليـد    قاعـدة علـي     و قاعدة تسبيب، قاعدة لاضرر، قاعدة تعدي و تفريط، قاعدة غرور         

هـاي گونـاگون از سـوي ديگـر،           در قالـب  هاي مختلف و      سراسر مباحث فقهي به شيوه    
همچنين قواعـدي   . كند  حكايت از گستردگي احكام و وسعت قواعد مسئوليت مدني مي         

نشان از حـدود مـسئوليت   .. . قاعدة احسان، قاعدة تحذير، دفاع مشروع، استيمان و      :مانند
تـوان    ي م ـ ،با نگاه به مجموعة اين مباحث و با كنار هم قرار دادن اجـزاي آن              . مدني دارد 

  .دكراين جزاير منفصل از هم را در قالب نظام مسئوليت مدني از منظر اسلام طراحي 
 در ترسـيم    ،خصوص قـرآن    به ،اكنون نكتة مهم اين است كه سهم هر يك از منابع فقهي           

 بـه فلـسفة   سـؤال  بخشي از پاسخ ايـن  ،قطعطور  به.  استاندازهنظام مسئوليت مدني به چه  
تـا   ،تگردد؛ با اين بيان كه اساساً منابع فقهي همچون قـرآن و سـنّ               ينظام حقوق اسلامي برم   

 نظـام   حـد اند و تا چـه         تأسيسي يا تأكيدي در ارائة نظام حقوقي برآمده        صورت  به اندازهچه  
طور عـام     به ،قرآن  آيا ، همچنين بايد ديد   ؟اند  حقوقي را به وضعيت موجود در اجتماع وانهاده       

 بـر فـرض     ؟ارائة نظام مسئوليت مدني بوده است     طور خاص     هبدرصدد ارائة نظام حقوقي و      
 چگونه و با چه ابزاري      ،هاي قرآن منتهي به چنين ساختاري نشده است         اينكه فهم ما از آموزه    

  ؟هاي قرآني در ترسيم نظام مسئوليت مدني بهره برد توان از آموزه مي
ن فرض كه قرآن    مقالة حاضر بدون وارد شدن در بحث فلسفة حقوق اسلامي و با اي            

 مـسئوليت   سائل درصدد است م   ،كند  به تنهايي نظام جامع مسئوليت مدني را ترسيم نمي        
  .مدني مطرح يا قابل طرح در قرآن را بررسي نمايد
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اين سـه حكـم     .  ابتدا بايد سه حكم را از هم جدا كرد         ،تر موضوع     براي بررسي دقيق  
شتغال ذمه بـه پرداخـت خـسارت؛         ا . ممنوعيت اضرار به ديگري؛ ب     .الف: ند از ا  عبارت

  .توسط مسئولديده،  به زيانزوم پرداخت خسارت ل .ج
 بر پايـة حكـم دوم يعنـي         ، از ميان اين سه حكم     ،ساختار اصلي نظام مسئوليت مدني    
تـوان از حكـم       نكتة اساسي اين است كه آيا مـي       . اشتغال ذمه به پرداخت خسارت است     

 آيـا   ، بـه تعبيـر ديگـر      ؟ه اشتغال ذمه پـي بـرد       ب ،اول مبني بر ممنوعيت اضرار به ديگري      
 حـال بـر     ؟توان از حكم به حرمت اضرار، قاعدة مسئوليت مـدني را اسـتخراج كـرد                مي

 بايـد   ،فرض اينكه قاعدة مسئوليت مدني از حكم حرمت به اضرار قابل استخراج باشـد             
  .ديد حدود آن چه مقدار است

) الـف (ي هـر يـك از ايـن سـه حكـم             در نوشتار حاضر ابتدا مباني قرآني مسئوليت مدن       
 پس از آن اركـان      .شدبحث خواهد   ) ب( حدود مسئوليت مدني     ،شود و در ادامه     بررسي مي 

  .گردد مرور مي) د(هاي جبران خسارت  شود و در پايان راه بررسي مي) ج(مسئوليت مدني 

   مباني مسئوليت مدني.الف

زيـان بايـد جبـران خـسارت         كنندة   كه چرا وارد   سؤال به اين    ،مبناي مسئوليت مدني  
اين نوشتار در ادامه با اسـتفاده از آيـات مختلـف مبنـاي مـسئوليت                . دهد  مي  پاسخ ،كند

 .كند  ميمدني را ترسيم

  ممنوعيت ظلم. 1ـالف 

ظلم به ديگري امر قبيحي است كه عقل بـر مـذموم بـودن آن اذعـان دارد، هرچنـد                    
 قرآن كريم نيز در مـوارد مختلـف         .نظر داشته باشند   ممكن است در مصاديق آن اختلاف     

ورزد و ظلـم نـسبت بـه طبقـات خاصـي چـون يتيمـان را                   بر ممنوعيت ظلم تأكيد مـي     
 ـ نَيإِنَّ الَّـذ  «: فرمايـد   خداوند متعال در قرآن كريم مـي      . كند  شدت منع مي   به  أَمـوالَ   أكْلُونَي
  )10نساء، (» راي سعِصلَونَي بطُونِهِم ناَراً وسي فِأكْلُونَي ظلُمْاً إِنَّما  تاَمىيالْ

 اگرچه در آيـه از خـوردن        ، اول اينكه  .در مورد اين آيه تذكر چند نكته ضروري است        
  آن  خـصوصيتي نـدارد و كـاربرد       »خـوردن « ولي روشن است كه      ،مال يتيم ياد شده است    
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: تا  اردبيلي، بي (آيد    دليل است كه خوردن فقط مصداق بارز تصرف به حساب مي          اين   به
قـرآن نيـز    ديگـر   هايي از اين كاربرد در آيات         چنانكه نمونه ). 341 :تا   بحراني، بي   و 486

  .شود مشاهده مي
بـسا ممكـن      چـه  ، زيرا ؛ احترازي است  ،»از روي ظلم  «ممكن است گفته شود كه قيد       

عنـوان عـوض مـال        مثلاً متصرف، مال يتـيم را بـه        ،است تصرف مال يتيم مشروع باشد     
 مجـاز و مـشروع محـسوب    ،گونه تصرف ر دست گيرد كه اينه شده به وي، د    قرض داد 

 زيرا تصرف مزبور، در مال يتـيم نيـست          ؛ اين تفسير با اشكال مواجه است      وليشود،    مي
 مگـر اينكـه گفتـه       ؛)486: اردبيلي، همان (بلكه متصرف در مال خود تصرف كرده است         

. وي ظلـم نيـست    م از تـصرفاتي اسـت كـه از ر          براي رفع توه   »از روي ظلم  « قيد   ،شود
  .مجاز و ممنوع است غير، تصرف ناروا در ملك يتيم،هر ترتيب به

 ايـن تـصرف فقـط       ، ولـي  كند   تصرف ناروا در مال يتيم را بيان مي        مذكوراگرچه آية   
مصداقي از ظلم است و به همين دليل است كه فقيهان در اثبات ممنوعيـت غـصب نيـز                   

  و 12: 1373 نجفـي،    ؛105: 1414 مكـي،    ؛59: 1387طوسي،  (اند    به اين آيه استناد كرده    
  . است كه غصب نيز فقط مصداقي از ظلم استروشن). 246: 1407ي، فهد حلّ ابن

بـسا    چـه  ،علاوه بر ايـن   . مصداق ديگر ظلم، از بين بردن نامشروع مال ديگري است         
 از خوردن كه نمونة بـارز اتـلاف         ،د، همچنان كه آيه   شومتعاقب غصب، اتلاف نيز واقع      

  .برد  نام مي،شود وب ميمحس
 متـضمن   ،لحـاظ حكـم تكليفـي و مجـازات اخـروي مـذكور در آن                به گفته  پيش ةآي

 ،علاوه بر ايـن   .  هيچ ارتباطي با قصد ندارد     ،تصرف با آگاهي است ولي ظالمانه بودن فعل       
بـسا   در صدق عنوان ظالم بر متصرف، مقارنت اتلاف با قـصد ظلـم لازم نيـست و چـه                  

 در مـال يتـيم      ،كنـد   ه و با اين تصور كه در مال خـود تـصرف مـي             شخص از روي اشتبا   
واضـح  .  روشن شود كه تصرف نـاروا بـوده اسـت          ش ولي پس از آن براي     ،تصرف نمايد 

 بنابراين استناد به آيه بـراي اثبـات         .كند   عنوان ظالم بر او صدق مي      ،است كه از اين پس    
  . از اين جهت با اشكال مواجه نيست،مسئوليت مدني

دلالـت دارد و بـر      ) حرمـت ظلـم   ( آيه بر حكم تكليفي       كه است اشكال شود  ممكن  
 كه ظلم ممنوع    طور   همان :توان گفت   اما در پاسخ مي   . دلالتي ندارد ) ضمان(حكم وضعي   
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 ممنوعيت ظلم با از بـين بـردن         ، زدودن ظلم و آثار آن لازم است و به تعبير ديگر           ،است
ديـده   معناي اشتغال ذمه نسبت به زيان       ت به آثار ظلم ملازمه دارد و لزوم پرداخت خسار       

 ،هاي گونـاگون زدودن آثـار ظلـم، پرداخـت خـسارت           از ميان شيوه   ،بديهي است . است
  .شود بهترين راه محسوب مي

. رود شـمار مـي   در نگاهي دقيق، زدودن ظلم و آثـار آن از لـوازم و اجـزاي توبـه بـه              
: فرمايـد    سـرقت اسـت و مـي       ربارة كه د   سورة مائده  39 ة ذيل آي  كه برخي مفسران،    چنان

 پرداخت خسارت و بازگرداندن مـال را        ،»فَمن تَاب مِن بعدِ ظلُْمهِِ وأَصلَح فَإِنَّ اللهّ يتُوب علَيهِ         «
  ).387: 1405ندي، ورا(اند  لازم دانسته

 پرداخـت   در ظـالم    ة فقط وظيف ـ  ،شود  باط مي نيه است آممكن است گفته شود آنچه از       
 ، خـسارت را دارد يـا خيـر      مطالبـة  حـق    ، و اينكه آيـا در مقابـل، مظلـوم         خسارت است 

 زيرا ميان وجوب پرداخـت خـسارت و         ؛ه نيز قابل حل است    هاين شب . آيد  دست نمي  به
 مگر آنكه دليل خاص برخلاف      . ملازمه وجود دارد   ،اشتغال ذمه و حق دريافت خسارت     

  .آن باشد كه در اينجا، چنين دليلي وجود ندارد

  ممنوعيت ضرر زدن به ديگري. 2ـالف 

 در نظام مسئوليت مدني اين تكليف وجود دارد كـه           ، كه پيش از اين اشاره شد      طور  همان
  . اين حكم مورد تأييد عقل و خردمندان است وكسي حق ندارد به ديگري زيان برساند
 ضرر زدن بـه ديگـري را در بيـاني           ،هاي گوناگون   خداوند در قرآن كريم به مناسبت     

 بقـره   ة سـور  233در فـرازي از آيـة       .  منع كرده است   ،و يا در قالب مصاديق خاص     كلي  
معلوم يـا   » لا تضار «ممكن است فعل    . »لاَ تُضاَر والدِةٌ بِولدَها ولاَ مولُود لهَ بِولدَهِ       «: آمده است 

اگـر معلـوم باشـد      : شـود    آيه دو گونه معني مي     ،مجهول قلمداد شود كه در اين صورت      
حق ضرر زدن به كـودك را دارد        ) خاطر اختلاف با پدر    به(نه مادر   «: آيه اين است  معناي  

مـادر نبايـد در     «:  خواهـد بـود    طـور    معناي آيه ايـن    ،دشواگر مجهول قلمداد    . »و نه پدر  
 بـراي  ،نگهداري فرزند به زيان و زحمت افتد و پـدر نيـز نبايـد بـيش از حـد متعـارف           

كاربرد آيه در مبحث مسئوليت     كه   روشن است    به خوبي . »ر شود نگهداري كودك متضرّ  
  .معلوم دانسته شود» لا تضار«مدني بر اين فرض استوار است كه فعل 
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.  بعد از طلاق نيز مورد تأكيد قرار گرفته اسـت          ،ممنوعيت اضرار در روابط زن و مرد      
توانـد در زمـان     مربوط به روابط دورة عدة زن است و اينكه مرد نمي ، سورة طلاق  6آية  
  :آيه آمده استاين در .  زن را به زحمت وادارد و به وي زيان رساند،عده

نَّ منِْ حكنوُهنَّ لِتُضَثُيأَسوهلاَ تُضاَرو دكمجكنتمُ منِ ولَقوُاي سهنَِّي ع.  
را در هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايي شماسـت            )  طلاق ةزنان در عد  (آنها  

مجبـور بـه    (ن نرسانيد تـا كـار را بـر آنهـا تنـگ كنيـد و                 سكونت دهيد و به آنها زيا     

  ).منزل شوند  ترك

 . ضـرر توجـه شـده اسـت        جـاد  پس از فرارسيدن عده نيز به ممنوعيـت اي         ،همچنين
  :فرمايد خداوند در سورة بقره مي

هنَّ بِمعروُفٍ ولاَ تُمـسكِوهنَّ     وإِذا طلََّقْتُم النِّساء فَبلغَنَْ أَجلَهنَّ فَأَمسكِوهنَّ بِمعروُفٍ أوَ سرِّحو        
  .)231بقره،  ( اللَّهِ هزوُاًاتِينفَْسه ولاَ تَتَّخذِوا آ  ذلِك فقََد ظلََمفْعلْيضِراَراً لِتَعتدَوا ومن 

) آنهـا را  ( پس يا با خوشي      ، پس آنها به پايان عده رسيدند      ،و هرگاه زنان را طلاق داديد     

 به نيكي رها كنيد و روا نيست كه آنـان را بـه آزار نگـاه داشـته                   )آنها را (نگهداريد و يا    

بر آنها ستم كنيد و هركس چنين كنـد همانـا بـر خـود ظلـم كـرده و آيـات خـدا را                تا

  .سخره نگيريد به

 ديگر ممنوعيت اضرار، در آية دين وجود دارد كه در آن نيـز ايـراد ضـرر بـر                    نمونة
  .)282قره، ب( است شدهكيد أ ت،نويسندة دين و شاهد

 همة آيات فوق بر ممنوعيت و حرمت تكليفي ضرر زدن           ، كه ملاحظه شد   طور  همان
 سخن از پرداخت خـسارت و اشـتغال         ،دلالت دارد، حال آنكه در بحث مسئوليت مدني       

حكم به حرمت اضرار مـشكلى را        ،توان گفت   براي اثبات مسئوليت مدني مي    . ذمه است 
). 311: 1417حـسيني مراغـي،     ( رفع ضرر ارائـه داد     بلكه بايد راهى براى      ،كند حل نمى 

زيـان  كنندة    ترين راه براي حل مشكل و رفع ضرر، پرداخت خسارت توسط وارد             مناسب
  . جبران تلقي شود، مشروط به اينكه پرداخت خسارت نزد عرف و خردمندان،است

 قـرار توجـه   مورد  طور خاص    علاوه بر ممنوعيت اضرار، برخي از مصاديق اضرار به        
  عمد يا  صورت  به نمونة بارز زيان رساندن به ديگري است كه چه           ،مثلاً قتل .  است گرفته

  :فرمايد در اين زمينه، قرآن مي. شود  و موجب مسئوليت مياستعمد ممنوع غير
 ـ          يولاَ تقَْتلُُوا النَّفْس الَّتِ     ـا لِولِ  حرَّم اللَّه إِلَّا باِلْحقِّ ومن قُتِلَ مظلْوُماً فقََـد جعلْنَ لْطاَناً فَـلا     هِي  سـ

  ).33اسراء،  ( القَْتْلِ إِنَّه كانَ منصوراًي فِسرفِي
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 مگر آنكه به حكـم حـق        ،و هرگز نفس محترمي را كه خدا قتلش را حرام كرده مكشيد           

مستحق قتل شود و كسي كه خون مظلومي را به ناحق بريزد ما به ولـي او حكومـت و                    

مقام قتل و خونريزي اسـراف نكنيـد كـه او از جانـب مـا         پس در    ،تسلط بر قاتل داديم   

  .مؤيد و منصور خواهد بود

  : سورة نساء آمده است92همچنين در آية 
 مسلَّمةٌ  ةٌي رقَبةٍ مؤْمِنةٍَ ود   رُي مؤْمنِاً إِلَّا خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمنِاً خَطَأً فَتَحرِ        قْتُلَيوما كانَ لِمؤْمنٍِ أَن     

  .صدقوُايهلهِِ إِلَّا أَن  أَ إِلىَ
هيچ مؤمني را نرسد كه مؤمني را به قتل رساند مگر آنكه به اشتباه و خطـا مرتكـب آن                    

 ايـن خطـا بنـدة    ةشود و در صورتي كه به خطا مؤمني را مقتول ساخت بايـد بـه كفـار              

 مگـر آنكـه ديـه را        ،بهاي آن را به صاحب خون تسليم نمايد         مؤمني را آزاد كند و خون     

  .رثه به قاتل ببخشندو

در اين آيه نيز به ممنوعيت قتل اشاره شده است و بر فرض اينكه كس ديگري را از                  
در اين آيـه ميـان حكـم تكليفـي و مـسئوليت             .  آن را بپردازد   ة بايد دي  ،روي خطا بكشد  

بخش اول آيه ناظر به حكم تكليفي اسـت و بخـش دوم             . مدني فرق گذاشته شده است    
  .استعي و مسئوليت مدني آيه دربارة حكم وض

تفاوت اين آيه با موارد ممنوعيت ضرر در اين اسـت كـه در ايـن آيـه بـه وجـوب                      
نظـر وجـود دارد       اگرچه در مورد ماهيت ديه اختلاف      .پرداخت ديه نيز اشاره شده است     

 نـه   اسـت،  پرداخـت خـسارت      ، ماهيت ديه در مـوارد قتـل خطـايي         ،توان گفت   ولي مي 
  .رف قانونگذار مشخص شده است ميزان آن از ط ومجازات

  ممنوعيت اكل مال به باطل.  3ـالف 

 29خداونـد در آيـة      .  اكل مال به باطل منـع شـده اسـت          ،در آيات متعدد قرآن كريم    
در ايـن آيـه     . ترين قواعد حاكم بر اموال را بيـان داشـته اسـت              يكي از كلي   ،سورة نساء 

  :است آمده
 ـوا أَمـوالَكم ب    آمنُوا لاَ تَـأكْلُ    نَي الَّذ هاي أَ اي ن تَـراَضٍ             نكَمي ارةً عـ   باِلْباطـِلِ إِلَّـا أَن تَكـونَ تِجـ

  .)29 نساء،(

 مال يكديگر را به ناحق نخوريـد مگـر آنكـه تجـارتي از               ،ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

  ).و سودي بريد(روي رضا و رغبت كرده 
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  .نيز آمده است) 188بقره، ( در آية ديگري ،شبيه اين دستور
ها نيز مطرح بوده است      عنوان يك معضل اجتماعي در ديگر امت        به ،كل مال به باطل   ا

يكـي از مـشكلات جوامـع       عنـوان     اين امـر را بـه     خداوند  .  تاريخي است  ةو داراي سابق  
خاطر اكل مال به باطـل مـذمت نمـوده اسـت              كرده است و يهوديان را به      يهودي معرفي 

گيـر     بلكه ممكن اسـت گريبـان      رد،به عوام ندا  اكل مال به باطل اختصاص      ). 161نساء،  (
اين همان امري است كه در امت يهود اتفاق افتاد و بسياري از راهبان              . خواص نيز بشود  

  :كند  تاريخي را به مسلمانان گوشزد ميةخداوند اين واقع. و احبار را گرفتار كرد
  .)34توبه،  ( أَموالَ النَّاسِ باِلْباطِلِأكْلُونَيلرُّهبانِ لَ منَِ الْأَحبارِ واراًي آمنُوا إِنَّ كثِنَي الَّذهاياأَي

و راهبان، اموال مـردم     ) اهل كتاب ( بسياري از دانشمندان     ،ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

  .خورند را به باطل مي

مواردي از كاربرد اكـل در      در قرآن    اگرچه ممكن است     ، كه قبلاً بحث شد    طور  همان
 تحـت شد، اما خـوردن در آيـات فـوق خـصوصيتي نـدارد و فقـط       خصوص خوردن با  

بنابراين آيات مذكور بر ممنوعيت تـصرف بـه باطـل           .  آمده است  »تصرف«مصداق بارز   
انـد و     هكـرد فقيهان بيشتر اين آيات را در قواعد عمومي معاملات بررسي           . كند  ميدلالت  

 ، بـا ايـن حـال      *.انـد   هبرخي اكل مال به باطل را دليل قرآني ممنوعيت غصب نيز شمرد           
كننـد و در اسـتدلال         ميرزاي قمي اثبات ضمان از طريق اين آيات را رد مي           مانندكساني  

ظاهر آيه، حرمت اكل از جهت بطلان معامله است و نه از جهت اينكه               :نويسند  خود مي 
 ولـي   ،بسا اكل مـال بـه باطـل باشـد          گيرد كه چه    باشد و در ادامه نتيجه مي       غير اكل مال 

  ).291: 1413 قمي،( شودي نيز اثبات نضمان
اي از فقيهـان در        فاسد مطرح شـده اسـت كـه عـده          ةالبته اين استدلال در باب معامل     

 با مستند قرار دادن اجماع، به نداشتن حق بـايع نـسبت بـه               ،برخي از صور معاملة فاسد    
لف ثمن،   و در عين حال بر اين باورند كه بايع در صورت ت            اند   فتوا داده  ،تصرف در ثمن  

  قمـي،   و 162: 3،  1413عـاملي،   ( و مشتري حق مراجعه بـه وي را نـدارد            يستضامن ن 
كند    بر اين مطلب دلالت نمي     ،حرمت تكليفي به تصرف ثمن    ،  ديگربيان  به  ). 291: همان

 ايـن    ولـي  . بايد رد عين صورت گيـرد      ،كه ضماني محقق است و حتي در صورت تلف        
                                                      

 ـ  434: 1406 بـراج،  بن  ؛ ا  60: 1387 همو،   ؛402: 1417طوسي،   * ب، همـو،   ؛   306: 1413 ي، الـف،  ؛ حلّ
 .145: 12 ،1413؛ عاملي، 105:  مكي، همان؛137 :تا  بي،جهمو،  ؛373: 1414
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 ميـان اكـل بـه باطـل و ضـمان،            ، كه گذشـت   ورط  همان ؛ زيرا سخن داراي اشكال است   
ملازمه وجود دارد مگر اينكه دليل خاص بر عدم ضمان وجود داشته باشد و حال آنكـه                 

  .در اينجا چنين دليلي وجود ندارد

   فهم مسئوليت مدني از طريق شيوة جبران خسارت.4ـ الف

  : جبران خسارت اشاره شده استة به شيو،در برخي از آيات قرآن

  »اعتدا« آية .1ـ4ـ الف

 ،انـد  يكي از آياتي كه بسياري از فقيهان در شيوة جبران خسارت از آن استفاده كـرده             
 ؛)194 بقـره، ( كمي علَ   بِمِثْلِ ما اعتدَى   هِي فَاعتدَوا علَ  كمي علَ  فَمنِ اعتدَى «: است» اعتدا«آية  

ي از مصاديق اعتدا در      يك .»بر او تعدى نماييد   خودش  هركس به شما تجاوز كرد همانند       
  .)322: 2، 1418اصفهاني، (است   غير اتلاف مال،امور مالي

 مفـروض   ،دهندة اين است كه اصل مسئوليت مدني        نشان ،بيان شيوة جبران خسارت   
به همين جهت برخي از فقيهـان بـراي اثبـات مـسئوليت مـدني در                . انگاشته شده است  

ي بـراي اثبـات مـسئوليت       مثلاً علامه حلّ  . دان  موارد خاص نيز به همين آيه استدلال كرده       
  ).986: 1333ي، حلّ( به اين آيه استدلال كرده است ،مدني مرتد

 پيرامون مسئوليت   ، اموال اهل عدل را هنگام جنگ تلف كنند        ،همچنين اگر اهل بغي   
ي اين اتلاف را براساس آية فوق        حلّ هعلام. نظر است  مدني آنها در فرق اسلامي اختلاف     

  .)986: همان(داند  ان ميموجب ضم
گـري را    مربوط به مـوردي اسـت كـه كـسي صـنعت     ، ديگر استناد به آية فوق    ةنمون

. در اينجا دربارة ضمان يا عدم ضمان منـافع او احتمـالاتي مطـرح اسـت               . بازداشت كند 
صاحب جواهر با منحصر دانستن صدق عنوان غصب بر استيلاي عـدواني بـر امـوال و                 

 انـسان آزاد    ةرسـد كـه منـافع فـوت شـد           مـي   به اين نتيجه   ،ن آزاد نفي آن در مورد انسا    
 وي براي اثبات مسئوليت به آية       .توان به اثبات رساند     بازداشت شده را از راه غصب نمي      

 .)39: 27،  1373نجفـي،   ( كرده اسـت     اشارهو قاعدة نفي ضرر     »  مثلها ةسيئجزاء  «و  » اعتدا«
 با ايـن توضـيح كـه        ،كند  نفي ضرر اشكال مي    ايشان در دلالت دو آية فوق و قاعدة          ولي

 به سبب منع ديگري از عمل يا منـع          ، بر ضمان منفعت فوت شده     هاگر اين آيات و قاعد    
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 با ساختار فقه تنافي دارد و مـستلزم نظـام فقهـي ديگـري               ،انتفاع وي از مال دلالت كند     
دلال بـه قاعـدة     شود كه ايشان منكر است      نظر از اين سخن استفاده مي      با دقت . خواهد بود 

 در مواردي همچـون ضـمان منفعـت         فقط، بلكه   نيست ضمان   برايلاضرر و آيات فوق     
فوت شده به سبب منع ديگري از عمل يا منع انتفاع از مال است كه استدلال به اين ادله                   

  .)40: همان(داند  را مخدوش مي
 ـ    :  مهم را بايد پاسخ گفـت      ةدو مسئل » اعتدا« ةدر تحليل آي   ا ايـن آيـه     يكـى اينكـه آي

 . كلـى اسـت    ة و بيـانگر يـك قاعـد       اسـت اختصاص به مسائل جنگ دارد يا اعـم از آن           
 در »مـا « ديگر اينكه ةمسئل شود؟  آيا شامل اموال هم مى،اشد كلى بة قاعدي كهصورت در

  موصوله است يا مصدرى؟،»بمثل ما اعتدى عليكم«عبارت 

شود كه اين آيه با جنـگ ارتبـاط      ى، معلوم م  »اعتدا« ةبا مراجعه به آيات قبل و بعد آي       
  :اى از آيات قبل آمده است در پاره. شأن نزول آيه نيز جنگ حديبيه است. دارد

 قـَاتلَُوكم فَـاقْتلُوُهم كـذلِك جـزاَء         فَـإِن  هِي فِ قاَتلُِوكمي  ولاَ تقُاَتلِوُهم عِند الْمسجدِ الْحرَامِ حتَّى     
 ).191بقره، ( نَيالكْافِرِ

  :فرمايد  خداوند مى،ن در ابتداى آيههمچني
اصقِص اترُمالْحرَامِ ورِ الْحباِلشَّه رَامرُ الْحالشَّه.  

اگـر دشـمنان احتـرام آن را شكـستند و در آن بـا شـما                  (ماه حرام، در برابر مـاه حـرام       

 . است)قصاص( قابل ها و تمام حرام) جنگيدند، شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد

 مقابلـه بـه مثـل در جنـگ را بيـان             ة و قاعد  ردگر بگوييم آيه اختصاص به جنگ دا      ا
 اما اگر بر اين باور باشيم كه آيه درصـدد           ،شود كند، ارتباط آيه با ضمان مالى قطع مى        مى

شمار   تنها مصداقى از آن به     ، كلى مقابله به مثل است و مقابله به مثل در جنگ           ةبيان قاعد 
 »اعتـدا «در فعـل    فقـط    مقابله به مثـل      ،شود و آن اينكه     مطرح مى   ديگرى ةرود، مسئل  مى

 گيرد؟  را هم دربرمى»به يمعتد«است يا مورد فعل 

 منظـور از    ، بايـد مطلـب ديگـرى را تحليـل كـرد و آن اينكـه               سؤالدر پاسخ به اين     
 معنـاى مـصدرى     ، چيست؟ آيا منظـور    »فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم     «در عبارت    »ما«

 ؟يا موصولىاست 

 فعل بعـد از آن معنـاى مـصدر خواهـد داشـت و               ،باشد مقصودمصدرى  معناي  اگر  
اگر به شما تجاوز كردند به مانند        ؛»فاعتدوا عليه بمثل اعتدائه   «: دشمعناى آيه چنين خواهد     
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     ي موصولمعناي   اگر   ولي. )362: 1اصفهاني، همان،   ( ى كنيد آن تجاوز كردن، به آنها تعد
فاعتـدوا بمثـل    « :است از قش مفعول را خواهد داشت و معناى آيه عبارت          باشد، ن قصود  م

 آن به شما تجـاوز كردنـد،        ةواسط  به آنها به مانند چيزى كه به       يعني» الذى اُعتدى به عليكم   
همان (ى كنيدتعد(.  

كنـد،    موصول اسمى باشد، دلالت بر ضـمان مـى         »ما«طور كه روشن است، اگر       همان
  بايد ديد بر ضمان دلالت دارد يا نه؟،اشد مصدرى ب»ما« اگر ولي

آيه فقـط بـر مماثلـت در    حالت مصدري، اى از محققان بر اين باورند كه در     پاره
 توحيـدي،  (ارتباطى با ضمان نـدارد     معناي آيه    ،كه در اين صورت   فعل دلالت كرده    

1371 ،3: 148(. 

، باز هـم اسـتدلال بـه        يمكن را در آيه تعيين      »ما«ديدگاه، اگر نتوانيم نوع     اساس اين   بر
بـراي  تـوان    نتيجه اينكه فقـط هنگـامى مـى        .)149: همان ( داراى اشكال خواهد بود    ،آيه

 اين ديـدگاه را  امام خمينى.  موصول اسمى باشد»ما« ضمان به آيه استناد كرد كه     اثبات
ابت توان ضمان را ث  مصدرى هم باشد، مى   »ما« اگر   ،و معتقدند اند    با اشكال مواجه دانسته   

  :گويند ايشان مى. دانست
و مناسـب بـا     باشـد   داشته   تقريب ضمان، بعد از فرض اينكه آيه ظهور در اعتدا به مثل           

حكم به گرفتن مثل يا قيمت آنچه كه        ،  د و نه ضمان، اين است كه گفته شو        اشدتقاص ب 

كند كه گيرنده نـسبت بـه آن داراى حـق            عرف كشف مى  طبق  به آن تعدى شده است،      

و تقـاص   است   داراى حق شناخته شده      ، پس گيرنده نسبت به مثل يا قيمت       بوده است، 

 مجـانى و     مثـل يـا قيمـت       وى به آن مشغول است، نه اينكه گرفتن        ةچيزى است كه ذم   

شـود   به گرفتن مثل يا قيمت روشن مى      ] شارع [ة بنابراين از اجاز   .بدون عوض قلمداد گردد   

است  آيه دلالت بر ضمان نكرده       ، است ، اينكه گفته شده   پس .كه تجاوز موجب ضمان است    

 .)325 :1، 1368موسوي خميني،  (كند، درست نيست بلكه بر تقاص دلالت مى

دلالت نيز  ، بر ضمان    كندبه مقابله به مثل دلالت      لحاظ فعل هم     بهنتيجه اينكه اگر آيه     
 ـ   .  برخلاف نداشته باشيم   اي  اين در صورتى است كه قرينه     . كند مى اى  هحال بايد ديد قرين

 ؟خيربر خروج ضمان از آيه داريم يا 

نسبت به ضـمان وجـود      آيه   بر عدم شمول     اي   كه در اينجا قرينه    معتقدندامام خمينى   
حكم آن   كلى باشد،    ةدارد، زيرا در اين مطلب شكى نيست كه اگر آيه درصدد بيان قاعد            
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 وجـود    مماثلت فقط در اصل اعتـدا      ،شود و اگر آيه شامل جنگ شد       مىنيز  شامل جنگ   
دشـمن  قطع اگر در جنگ مـثلاً       طور    به مماثلت وجود ندارد، چون      »به معتدى«دارد و در    

توان قتل ده نفـر را مجـاز دانـست، بلكـه             ده نفر مسلمان را كشت، براساس اين آيه نمى        
توان با آنها مقاتله كرد و كشتن افراد از لحاظ تعداد نفرها ربطى بـه ايـن بحـث                    فقط مى 

 دلالت ندارد و فقـط مماثلـت در         »به معتدى« آيه بر مماثلت در      ، اينكه  سخن ةنتيج. ندارد
طور كلى ربطى به ضمان مـالى        توان گفت آيه به    رو نمى  از اين . رساند  را مى  »اعتدا«اصل  
 ضـمان مـالى در صـورتى اسـت كـه            ،گونه كـه گذشـت     زيرا همان  ،)326: همان (ندارد

گفتنى . رساند  ي است كه آيه اين را نمي       اين در حال   . صحيح باشد  »به معتدى« مماثلت در 
 بلكـه فقـط     ندارنـد را   آيـه    توسط اين ضمان  اثبات   فقيهان هم چندان اصرارى بر       ،است

  .اند هكردخاطر يافتن وجه شرعى ضمان به مثل در اموال مثلى، اين آيه را تحليل  به

  »معاقبه«آية . 2ـ4 ـالف

خداوند در ايـن    . ة معاقبه است   آيات ديگر در باب شيوة جبران خسارت، آي        ةاز جمل 
  :فرمايد آيه مي

  .)126نحل،  (وإِنْ عاقَبتُم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتُم بهِِ

صـاحب  . انـد    به اين آيـه اسـتناد كـرده        ،برخي از فقيهان براي اثبات مسئوليت مدني      
كنـد و     مـي دلالـت   بر اين باور است كه آيه بر جواز مقاصـه           ) 86: نجفي، همان (جواهر  

 اصفهاني نيز اتلاف در امور مـالي را         ،همچنين. مقتضاي اين جواز، ضمان به شيء است      
برخي ديگر از فقيهـان     ولي  . رسد  داند كه در نتيجة ضمان به اثبات مي         مصداق معاقبه مي  

، انـد   دانستهمربوط  اند و آية فوق را به امور جزايي           استدلال فوق را با اشكال مواجه ديده      
 اگـر كـسي بـا       ، نتيجـة سـخن اينكـه      .)195: 1410مكارم شـيرازي،     ( مدني نه مسئوليت 

  .ديده حق دارد مقابله به مثل كند  طرف زيان،ارتكاب جرم خسارتي وارد كرد
كـار   توان اين آيه را براي اثبات تمام موارد مسئوليت مدني بـه             با اين حال اگرچه نمي    

 با اين توضيح كه اگر      ، اثبات رساند  توان پرداخت خسارت ناشي از جرم را به          ولي مي  ،برد
ديده نيز بنا بر اصل مقابله به مثل           زيان ، مجرمانه مال ديگري را از بين ببرد       صورت  بهكسي  

،  اسـت   كه زيان مـالي وارد شـده       گونه،  در تمام موارد اين   . تواند مال مجرم را تلف كند       مي
  . را داراستاموال متلف ديده به جاي تلف مال، حق تملك مماثل آن از زيان
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  »ة جزاء سيئ« آيات .3ـ4ـ الف

  :آياتي از قبيل. كند از قرآن بر تناسب ميان بدي و جزاي آن دلالت ميزيادي آيات 
و س زاءئةٍَيجائةٌَي س؛)40شوري،  ( مِثلُْه  

زَى ويئةَِ فلاََ يجباِلس اءن جم ا وونَ  إِلَّا مِثلَْهلايَظلَْم م160انعام،  (ه.(  

. شـود   هم به جهان آخـرت مربـوط مـي         تناسب ميان بدي و جزاي آن، هم به دنيا و         
استفاده مجازات در قصاص      فقيهان اين آيات را براي اثبات تناسب جرم و         ،همين رو  از

توان از اين آيـات        مي ، بر اتلاف مال نيز اطلاق گردد      سيئهاكنون بر فرض اينكه     . اند  كرده
 ، با اين توضيح كـه اگـر جـزاي اتـلاف مـالي             ، سخن گفت  در اثبات مسئوليت مدني نيز    

لحاظ شـرعي و قـانوني       اتلاف مال باشد و از طرفي از بين بردن مال و نابود كردن آن به              
نـوعي   توان جزاي اتلاف مال ديگري را پرداخت خسارت دانست كه به             مي ،ممنوع باشد 

كننـدة    ني وارد  مـسئوليت مـد    تـوان    مي  و در نهايت   شود اتلاف مال شخص محسوب مي    
 نـوعي نيـت نادرسـت     سـيئه، شود كـه در        اين نكته مطرح مي    ولي  .زيان را نتيجه گرفت   

 بر فعل، قبح فعلـي و فـاعلي شـرط         سيئه به عبارت ديگر براي صدق عنوان        .وجود دارد 
البته بايد توجه داشت كه در مسئوليت مدني، قبح فاعلي شـرط تحقـق مـسئوليت         . است

 قبح فعلـي  ،ممكن است گفته شودحتي . كند  فعلي كفايت مي   نيست و صرف وجود قبح    
 ارتبـاطي بـا مـسئوليت    ، البته اين نكته به اين معني نيست كه ايـن آيـات   .هم نياز نيست  

 مـواردي از مـسئوليت مـدني را      ، كه در مباحث قبل گذشت     طور  همان بلكه   ،مدني ندارد 
  .توان از اين آيات استفاده كرد مي

  يحدود مسئوليت مدن. ب

يكي از اموري كه در ترسيم ساختار نظـام مـسئوليت مـدني اهميـت دارد، مـواردي                  
در ادامه اين   . است كه با وجود اركان مسئوليت مدني به نبود مسئوليت حكم شده است            

  .كنيم موارد را بررسي مي
   خوردن از خانة برخي خويشاوندان.1ـ ب

است كه در نتيجة اين اصل        غير يكي از اصول مهم حاكم بر اموال، اصل احترام مال         
برخي از فقيهـان بـراي اثبـات ايـن          . توان بدون اذن مالك در اموال وي تصرف كرد          نمي
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ن تَـراَضٍ          نكَمي آمنُوا لاتََأكْلُوا أَموالَكم ب    نَي الَّذ هاي أَ اي«اصل به آية     ارةً عـ »  باِلْباطِلِ إِلَّا أَن تكَونَ تِجـ
 عاملي، همـان،     و 532: 2،  1410،     همو، ه   و 1028: ي، د لّح(اند     استناد كرده  ،)29نساء،  (

  ).297: 2، 1404 طباطبايي،  و97: 12
مجاز ديگران به محل سكونتـشان مـصونيت دارنـد؛ زيـرا          غير همچنين افراد از ورود   

  :خداوند ورود بدون اجازة اشخاص به بيوت ديگران را منع كرده است
 أهَلِهـا ذلكِـم      تُسلِّموا علَـى    تَستَأْنِسوا و    حتَّى وتكِمي ب رَي غَ وتاًيوا ب  آمنُوا لاتََدخلُُ  نَي الَّذ هاي أَ اي

  .)27نور،  ( لَّكم لَعلَّكم تذَكروُنَرٌيخَ

 تا با صاحبش انس نداريـد       ،هاي خودتان   اي مگر خانه     هرگز به هيچ خانه    !اي اهل ايمان  

ل آن خانه نخست سلام كنيد شما        به اه  ،وارد نشويد و چون رخصت يافته داخل شويد       

  .را بهتر است متذكر شويد

تواند در خانة بعضي از وابستگان خود وارد شـود            با اين حال در مواردي شخص مي      
  :فرمايد خداوند در اين باره مي. و از غذاي آن خانه تناول كند

 ـ    حرَج ولاَ علىَ    الْأعَمى  علىَ سيلَ  أنَفُـسكِم    حـرَج ولاَ علَـى  ضِيالْمـرِ  ىالْأعَرَجِ حرَج ولاَ علَ
 أَخَواتكِم  وتِي إِخْوانكِم أوَ ب   وتِي أُمهاتكِم أوَ ب   وتِيب  آبائكِم أوَ  وتِي أوَ ب  وتكِميتَأكْلُوا منِْ ب   أَن

 ب َوتِيأو امكِممَأع  ب َوتِي أو   ب َأو اتكِمموتِي ع   ب َأو الكِموتِي أَخْو     هفاَتِحلَكتمُ مامم َأو خَالاتَكِم 
  ).61نور،  ( أوَ أَشْتاَتاًعاًي جناَح أَن تَأكْلُوا جمِكمي علَسي لَقكِميأوَ صد

هاي خود و پدران خود و مادرانتان و برادران و خـواهران                و نيز باكي نيست كه از خانه      
 يا آنكه از هر خانه كه كليد آن در          ،و عمو و عمه و دايي و خالة خويش غذا تناول كنيد           

هـا     يا خانة رفيق خود باكي نيست كه از مجموع يا هر يك از اين خانه               ،دست شماست 
  .طعامي خوريد

 را  مذكورهاي     در مواردي خوردن از خانه     گفته،  پيش ةبرخي از فقيهان با استناد به آي      
رچه بـه فقـدان مـسئوليت       فقيهان اگ . اند  با حضور صاحبخانه و در غيبت وي روا دانسته        

 ،انـد    اشـاره نكـرده    انـد،    نسبت به زياني كه به صاحبخانه وارد نموده        ،مدني اين اشخاص  
توان از طريق ملازمه بين جواز ورود و اكل و عدم مسئوليت پي برد كه در ايـن                     مي ولي

  .موارد ضماني نيز وجود ندارد
  احسان. 2ـ ب

، رافـع   يلحـاظ حقـوق    قـى اسـت كـه بـه        اخلا ة از كارهاى پسنديد   ،نيكوكارى و احسان  
 ـ ، آن ةدليـل عمـد   . مسئوليت مدنى شمرده شده اسـت      ا علَـى الْمحـسِنيِنَ مـِن سـبِيلٍ         « ة آي  »مـ
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 ـ ن نـزول  شـأ اگرچـه   .  بـر نيكوكـاران مؤاخـذه نيـست        ، است كه طبق آن    )91 توبه،(   ة آي
جهـاد اسـت و     در   انفاق   ة ضعيفان و فاقدان وسيل    ،بيمارانشركت نكردن   در مورد    گفته  پيش

ـ مشروط به خيرخواهي به خداونـد        شركت نكردن در جهاد را از آنان       مؤاخذه و عقاب   ،آيه
 اما روشـن اسـت كـه قاعـده، بـه جهـاد و رفـع مـسئوليت         ،برداشته است   ـو پيامبر
 كنـد   نفى مى  ينيكوكارانچنين  و كيفرى اختصاص ندارد و هرگونه ضررى را از           اخروى

  ).47: حسيني مراغي، همان(
 ،اقدام كند كه احسان شمرده شود     بار   به عملى زيان  بنابراين اگر شخص عليه ديگرى      

 پـذيرش   زيـرا  ؛ ضـامن شـمرد    ،توان او را براساس قواعد عمومى مـسئوليت مـدنى          نمى
 گفتـه   پـيش  ةمسئوليت مدنى و الزام وى به پرداخت خسارت، نوعى مؤاخذه است كه آي            

 اگـر   ، علاوه بـر ايـن     ).507  و 307 ،367 ،361: 3،  1410ادريس،   ابن( كند آن را نفى مى   
 و اتـلاف وي نيـز احـسان         ديده نداشـته باشـد     كننده هدفى جز نيكوكارى به زيان      اتلاف

ايـن  طبـق   . گيرد توان ادعا كرد كه قواعد مسئوليت مدنى آن را دربرنمى           مى شمرده شود، 
از صورتى كه اتـلاف     ه   اين قاعد  ،» فهو له ضامن   غيرهمن اتلف مال    «گوييم   وقتى مى  ،مطلب

 . انصراف دارد،ديده باشد به نفع زيان

 نـه اينكـه مقتـضىِ       ،وجود ندارد مدني  گونه موارد، مقتضىِ مسئوليت      بنابراين در اين  
 ، احـسان  ة قاعد ولي ،شود  مى يراو قواعد عمومى ج   است   وجود داشته     مدني مسئوليت

 .شود مانع از ثبوت مسئوليت

 در موارد گوناگون به نبود مسئوليت مـدنى حكـم           ،دلالفقيهان با توجه به همين است     
 اختلافـي وجـود     ،اگرچه در اصل حكم و نفي مسئوليت مدني بـر اثـر احـسان             . اند كرده

طوري كه    به .وگوست  جاي گفت  ، نيكوكاري و حدود قاعده     و  ماهيت احسان  وليندارد،  
 ـ    ةبحث قاعـد   «:اند بعضى از حقوقدانان اسلامى نوشته     اجمـال و ابهـام      ة احـسان در بوت

بايد به مـواردى    قاعده  ن  اي در نتيجه در اجراى      .)183: 1378جعفري لنگرودي،   ( »است
 لازم اسـت ماهيـت احـسان و         ،براى روشن شدن بحـث     . اكتفا كرد  ،كه عمل شده است   

 .مموارد عمل به آن را در فقه بررسى كني

 ماهيت احسان و موارد عمل به آن. 1ـ2ـ ب

 »ضـد اسـائه   « و آن را     انـد   ى مختصرى از احسان ارائـه داده       معنا ،شناسان  لغت برخي
هـاى مـشابه      احسان را بـا لغـت      ة واژ ةاللغوي الفروق صاحب   .)1405منظور،   ابن( اند دانسته
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 نفـع   »احـسان «: نويسد  مى »اِفضال« و   »احسان«وى در بيان فرق ميان      . مقايسه كرده است  
 .)23: 1412عـسكري،    (اسـت ] د نياز مور[ نفع زايد بر اقل مقدار       »افضال«نيكو است و    

 ولـي  هميـشه بـه غيـر اسـت،          »انعـام « اين است كـه      »احسان« و   »انعام«همچنين تفاوت   
» احـسان «و  » نفع«و فرق    )81: همان(  يا به غير    و به خود باشد  يا   ممكن است    »احسان«

قـصد معتبـر   » ساناح ـ« در ولـي گيـرد،   گاهي بدون قصد صورت مي    » نفع«اين است كه    
گويـد     ولـي نمـي    ،دشمن به من نفعي رساند    :  ممكن است شخصي بگويد    است، بنابراين 

شـناس اسـتفاده     از مجمـوع سـخنان ايـن لغـت        ). 548: همان(دشمن به من احسان كرد      
 .داند  مى» به قصد نيكوكارى،نفع نيكو به خود يا غير«شود كه وى احسان را  مى

 نفعـى را    ،احسان عبارت اسـت از    «: نويسد مى مذكورسيدمرتضى با اشاره به مطالب      
 با اين قصد كه چنـين       ؛كه او مستحق دريافت آن نفع باشد        بدون اين  ،به ديگرى رساندن  
 ).443: 1415سيدمرتضي، (» عملى احسان است

مـوارد  ، برخـي    يـابيم كـه در معنـاى احـسان         درمـى گفته،    پيشهاى   با مرور بر تعريف   
 ،و بر فرض آن   است  كه آيا نفعِ به خود، احسان شمرده شده          ينيكى ا : اختلاف وجود دارد  

 هـر دو از مـصاديق       ،رافع مسئوليت مدنى است؟ ديگر اينكه آيا رساندن نفع و دفع ضـرر            
سوم اينكه آيا ملاك و معيار صدق احسان، وجود قصد است يا و شود؟  احسان شمرده مى

فعـل در واقـع     صرف اينكـه    يا اگر     و ؟ اينكه فعل هم در واقع احسان باشد       ةقصد به اضاف  
  رافع مسئوليت است؟ ـ هرچند شخص قصد آن را نداشته باشد ـاحسان باشد

ادريـس   از سخنان ابن  . دانست  نفع به خود رساندن را احسان مى       ةاللغوي الفروقصاحب  
وى . آيد كه وى بر همين مبنا در مواردى به رفع مسئوليت مـدنى فتـوا داده اسـت                  برمى

و در اثـر ايـن      است   را رم داده     ي ضرر به خود، حيوان    وارد آمدن  از ترس    شخصى را كه  
 علت آن   ةداند و دربار    حيوان به راكب خود خسارت وارد كرده است، ضامن نمى          ،عمل

 اينكه ضرر را از خـود دفـع كـرده اسـت،             جهتبه   ،داده فردي كه حيوان رم   : نويسد مى
گونـه فتـوا     در مـوارد مـشابه نيـز همـين         او   .)370: ادريس، همان  ابن( باشد مى  »محسن«

 ).507 و 372: همان( است داده

 ـ ةعلام ـ. انـد   از فقيهـان بـه ايـن اسـتدلال اشـكال گرفتـه             برخي ى در كتـاب     حلّ
شـود،    ضـرر بـه ديگـرى مـى       وارد آمدن احسان به نفس را كه موجب        ،الشيعه مختلف

 ـ( دانـد  ضمان نمى   مانع  فاضـل هنـدى    شـبيه ايـن اشـكال را         .)352: 1419و،  ي،  حلّ
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 اگرچه دفـع    ،براساس ديدگاه دوم  . نيز مطرح كرده است   ) 482: 1405فاضل هندي،   (
چون موجب ضرر به ديگري     ضرر از خود، احسان شمرده شود، ولى چنين احسانى          

 البته اين در جايي است كه متضرر، متعـدي          ؛رافع مسئوليت مدنى نخواهد بود     ،شود
 بـه متجـاوز     ،اع مشروع براي رفع خطر از خود       در نتيجه اگر كسي در مقام دف       .نباشد

  .خسارتي وارد سازد، ضامن نخواهد بود
 يـا اينكـه فقـط    شـود   آيا احسان شامل ايصال نفع و دفع ضرر مـى      ؛كهنمطلب دوم اي  

، آيا در   شودلحاظ لغوى شامل هر دو       شود؟ و بر فرض اينكه به      شامل يكى از اين دو مى     
؟ بـا اينكـه در صـدق احـسان بـر دو مـورد               شـود   مسئوليت مدنى دفع مى    ،هر دو مورد  

 نقش احسان در رفـع مـسئوليت مـدنى          ةدربارها    ديدگاه اختلافى وجود ندارد،     گفته  پيش
 احسان به دفع ضرر اختصاص      ةكند كه قاعد   مراغى از استاد خود نقل مى     . مختلف است 

 كـسى    بنـابراين اگـر    ).477: حسيني مراغي، همان  ( شود  و شامل جلب منفعت نمى     رددا
 ش اقـدام  ،مال را اتلاف كند يا بر آن وضع يد نمايد          ،براي اينكه نفعي به ديگري برساند     

  .شود مانع مسئوليت مدنى نمى
اي را كـه اسـتاد وي          ولي نتيجه  ،داند  مراغي اگرچه احسان را شامل جلب منفعت مي       

مول لفظ  خاطر عدم ش   به) گويد  آنچه را استاد مي   : (نويسد  كند و مي    گرفته است قبول مي   
احسان نيست، بلكه نتيجة استقراء مواردي است كه در آنها احسان براي جلـب منفعـت                

 ).همان( اشكال و نظر است ، در عدم ضمان آنهاولي، است

 ايـن اسـتدلال را بـا        ،نهايـت در  و  است   وى درصدد پاسخ برآمده      ،بعد از اين سخن   
 ـ        : پذيرد كه  تأمل مى  ع ضـرر احـسان شـمرده       وضع يد بر مال ديگرى فقط در صورت دف

وضـع يـد    ماهيت  بلكه  نيست،   اگر به جلب منفعت منجر شود ايصال نفع          وليشود،   مى
 با اثبات   ،پس ضمان .  غير از وضع يد است     ،امرى ضررى است و رساندن نفع به ديگرى       

 و احسان بعد از آن نيز رافع مسئوليت ثابت           است  ضمان يد ثابت شده    ةيد و بنا بر قاعد    
 گرچه مراغي اين استدلال را دربارة قاعدة ضـمان     .)همان( د نخواهد بود  شده با ضمان ي   

منظور   مثل اينكه كسي به    .رود  كار مي  ، اما اين استدلال در قاعدة اتلاف نيز به         است آورده
  .رساندن آب به باغ، ديوار را خراب كند

ه منظور رساندن نفـع بـه ديگـرى بـود          ديدگاه، اگرچه خراب كردن ديوار به      اين   طبق
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مجـاز   غير  ضمان ناشي از تـصرف     زيرا .تمسئوليت مدنى در پى خواهد داش     ولي  است،  
) آبيـاري بـاغ   (و رساندن نفع    است   توسط قاعدة اتلاف ثابت شده       ،)خراب كردن ديوار  (

  .تواند ضمان را بردارد  نمي،بعد از آن است كه اگر هم احسان باشد
 اصفهانى در كتـاب  ،از اين رو.  احسان موافق نيست   ةين تفكيك با فهم عرفى از واژ      ا
نيكويى كه حسن آن الزامى نيست،      امر   :گويد او مى . كند  استدلال ديگرى مطرح مى    اجاره

 اما اگر عنوان نيكو داراى حسن لزومـى بـود، عنـوان    شود، موجب تغيير عنوان قبيح نمى  
يـد،   مثلاً اگر شخصي براي رسـاندن نفعـي بـه ديگـري دروغ بگو             .دهد قبيح را تغيير مى   

چون رساندن نفع به ديگـري واجـب نيـست، قـبح دروغگـويي در ايـن مـورد از بـين                      
 ؛رود  اما اگر شخص براي نجات جان مؤمن دروغ بگويد، قبح دروغ از ميان مي             . رود  نمي
 و چنين عملـي ظلـم و قبـيح اسـت            شود  ميگويي موجب هلاك مؤمن        ترك دروغ  زيرا

اتلاف مـال ديگـرى     : توان گفت  نى نيز مى   در مسئوليت مد   اكنون). 35: 1409اصفهاني،  (
 بنابراين رسـاندن    .ظلم و قبيح است و رساندن نفع به ديگرى داراى حسن لزومى نيست            

 اتلاف ةدربار اين سخن اگرچه. را زايل كندوي تواند قبح اتلاف مال  نفع به ديگرى نمى
اندن نفـع بـه   توان با توجيه رس و نمى مستقيم مال ديگرى با موازين حقوقى منطبق است     

 تـسبيب و    ة در قاعـد   ولي مستقيم، مال يا جان ديگرى را اتلاف كرد،          صورت  بهديگرى،  
 اتـلاف را ايجـاد كـرده اسـت،           و سـبب   فقط زمينه شخص   ،اتلاف غيرمستقيم كه در آن    

دهد   كارى انجام مى   ،وآمد مردم  در مسير رفت  كه   كسى   همانند. گونه نيست  وضعيت اين 
 اقـدام او سـبب   ، و نفع عمومى در پى دارد، با ايـن حـال      كند  يموآمد را تسهيل     كه رفت 

در اينجـا اقـدام او امـرى مبـاح          . شود كنندگان جاده مى   ورود خسارت به يكى از استفاده     
، يـست  و داراى غرض عقلايى است و چون قصد وى از انجام ايـن كـار اتـلاف ن                  است

  .وجه قبحى وجود ندارد
علاوه  ،د اين است كه آيا براى تحقق احسان       وجود دار كه در اين بحث      ديگرى   ةنكت

با تلـف   به اين معنا كه      ؟نبايد هيچ امر قبيحى صورت گيرد     هم  در واقع    ،بر قصد احسان  
شود كه از اول چنين اقدامى احسان نبوده اسـت يـا             شدن جان يا مال ديگرى روشن مى      

 ايـن مـسئله     كه هر دو بايد وجود داشته باشد؟ در         يا اين  ،صرف قصد احسان كافى است    
 :چند ديدگاه وجود دارد
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مرحوم بجنوردى با   .  است  توجه به خود فعل و عدم دخالت قصد در آن          :ديدگاه اول 
 اگرچـه  ،بيان سه احتمال، بر اين باور است كه احـسان دايرمـدار احـسان واقعـى اسـت           

 دليـل   ة عمـد  .)11: 4،  1377 بجنوردي،(  نداشته باشد  هم فعل، قصد احسان     ةدهند انجام
عنوان موضوع اخذ شده است، ناظر بـه          اين است كه مفاهيمى كه در حكم شرعى به         وى

 .د معناى غيرحقيقى را بفهم،كه عرف  مگر اين،معناى حقيقى و واقعى آنهاست

آيد كه   اى از محققان برمى    از سخنان پاره   .نه به واقع  است   توجه به قصد     :ديدگاه دوم 
 كننـد   فعل توجه مـى    ةدهند قط به قصد انجام   در صدق احسان، به واقع كارى نداشته و ف        

 ).35: 1409اصفهاني، (

 هر دو عنصر قـصد      ،براساس ديدگاه سوم  .  است  ضرورت هر دو عنصر    :ديدگاه سوم 
 ارائـه   العناويناين ديدگاه را صاحب     .  در صدق عنوان احسان شرط است      ،و واقعى بودن  

 و  رد قبل را نـدا    ة دو نظري   اين ديدگاه مشكلات   .)478: حسيني مراغي، همان  ( داده است 
 .كند  تبادر نيز اين برداشت را تأييد مىمانندقواعد فهم معناى لفظ 

حال بـا ايـن فـرض    .  هر دو امر شرط است، براى تحقق احسان،حاصل سخن اينكه 
 :توان نتيجه گرفت كه مى

  .داردمسئوليت مدنى نمتلف  و است احسان ،تر اتلاف براى پيشگيرى از ضرر سنگين .1

 در صورتى مجاز است كه شـخص موظـف بـه            ،اتلاف براى رساندن نفع به ديگرى     . 2

رساندن نفع به ديگران باشد يا ممنوعيت از اين ناحيه نداشته باشد، مشروط به اينكه               

 .، اتلاف را نيكو و احسان شمارد حاصله براي متضرر اتلاف و نفعةعرف با ملاحظ

شود كه در  ، معلوم مى شدشتر يا نفع مقصود ن    اگر اتلاف منجر به پيشگيرى از ضرر بي       . 3

 فعل در واقع احسان نبـوده اسـت كـه در            ،عبارتي يا به م احسان بوده است     اينجا توه 

  .دبوا نخواهد از مسئوليت مدنى مبرّلحاظ احسان، به  شخص اينجا

 ةحادث ،سببطور اتفاقى بر اثر آن   اگر شخص سببى را با قصد احسان ايجاد كند و به          . 4

 اتفاق افتد، شخص ضامن پرداخت خسارت نخواهـد بـود، زيـرا فعـل او                يبار انزي

  .و قصد او هم احسان استاست احسان بوده 

  اتلاف اموال در جنگ با اهل بغي. 3ـ ب

يكي از نهادهاي اختصاصي حقـوق اسـلام كـه آيـات زيـادي از قـرآن كـريم بـدان          
معناي جنگ   متون جاهليت به  يك از    اين واژه در هيچ   . اختصاص يافته است، جهاد است    
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 وجـود   ،هاي مقرر در شريعت     شرط ةرود كه هم    كار مي  اين واژه هنگامي به   . نيامده است 
 آيـا   ،يكي از مسائل مربوط به جهاد اين است كه        ). 54: 1382،  حسيني ژرفا (داشته باشد   

 ـ    ،كنند  مجاهدان نسبت به اموالي كه هنگام جنگ با اهل بغي تلف مي            ا  مسئوليتي دارنـد ي
 ولي از امر قانوني به چيـزي        ، در قرآن نيامده است    روشنطور   اگرچه به خير؟ اين حكم    

 ـ   .تـوان پـي بـرد كـه مـسئوليت وجـود نـدارد               كه ملازم با اتلاف است مي      ي علامـة حلّ
 پس چگونـه ضـماني كـه عقوبـت اسـت            ،خداوند قتال را واجب كرده است     : سدينو  مي

تـوان توسـعه     مدني در چنين موردي را مـي نبود مسئوليت). 986: حليّ، د(واجب باشد  
 هرگاه شارع دستور به انجام عملي دهـد كـه آن عمـل اتـلاف و يـا                   :داد و نتيجه گرفت   

  . مسئوليت مدني براي متلف وجود نخواهد داشت،ملازم با اتلاف باشد

   اركان مسئوليت مدني.ج

توان   ك از آنها مي    داراي ساختاري است كه با تحليل هري       ،لحاظ اركان  مسئوليت مدني به  
بـار،    زيـان  فعـل : اركان مسئوليت مدني عبارت است از     . به نظام مسئوليت مدني دست يافت     

  .شود ميبررسي طور اجمال  به ، هريك از اركان،در ادامه. زيان و رابطة سببيت

  بار فعل زيان. 1ـ ج

وليت  دلالت بر مسئ،با فرض اينكه آياتي كه به تفصيل در مباحث قبلي بررسي شدند           
بـار در يكـي از       فعـل زيـان   . بار را استنباط كـرد     توان از آنها فعل زيان       مي ،كنند  مدني مي 

  :گيرد عناوين زير جاي مي

  ضرار. 1ـ1ـ ج

بـه همـين دليـل شـناخت        .  ضرار و مشتقات آن به كار رفته اسـت         ،در همة اين آيات   
 به سـه    خصوصدر اين   هلال عسكري     اثير و ابو   ابن. مفهوم اين واژه در اينجا اهميت دارد      

شناسـي هماهنـگ اسـت        احتمالي كه با اصـول و قواعـد واژه         ، ولي اند  احتمال اشاره كرده  
فعـل  » رضر«. است» رضر«فعال از واژة    » ضرار«، ضد نفع است و      »رضر«: است كه   اين

» ضرار«بار است و      فعل ابتدايي و زيان   » رضر«.  فعل دو نفر است    »ضرار«واحد است و    
خلاصة سخن در اين احتمال اين اسـت كـه اگـر كـسي بـه                .  آن است  جزا و پاسخ به   
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 ضرري را   ،بار عنوان پاسخ به عمل زيان      در مقابل و به    ،ديده ديگري زيان برساند و زيان    
 81: 3،  1418اثير جـزري،     ابن(شود    بر عامل زيان وارد كند، اين عمل ضرار ناميده مي         

  ).328:  عسكري، همانو
 ، ضـرار  ة اين است كه گفته شـود در صـدق واژ          توجه شود ايد  اي كه در اينجا ب      نكته

ديـده   شخص زيان پيش از اين،     هرچند   ،بر اين اساس  . زيان اهميت دارد  كنندة    قصد وارد 
زيان به اين تـصور كـه مـورد سـتم و            كنندة     ولي وارد  ،زياني را بر وي وارد نكرده باشد      

با اين نگـاه    . كند  ضرار صدق مي   واژة   ،كند  زيان واقع شده است به ديگري زيان وارد مي        
شود مرد به زن مطلقة رجعـي      وقتي گفته مي   ،براي مثال . توان آيات فوق را معني كرد       مي

 يعني او به اين تصور كه زن به او زيـان رسـانده              ،خود اقدام به ضرار نكند و ضرر نزند       
  . زيان وارد نكند،است

 اعتدا. 2ـ1ـ ج

برخـي از   ). 33: 15 منظـور، همـان،    ابـن (  تعـدي بـه معنـاي ظلـم اسـت          ، عدا ،اعتدا
انـد    معناي ظلم روشن گرفته     و اعتدا را به    اند   ميان ظلم و اعتدا فرق گذاشته      ،شناسان لغت

 )235: تا  زبيدي، بي (زبيدي آن را تجاوز از حد معني كرده است          ). 213: 1409فراهيدي،  (
اي تجاوز و تعدي به حـق       معن  اعتدا را به   گفته،  پيشو راغب اصفهاني با ادغام دو معناي        

تـرين معنـا      مناسـب ،   غير  تجاوز به  گفته،  پيشرسد از ميان معاني       به نظر مي  . دانسته است 
 و  اسـت  تجـاوز ابتـدايي      ، به همين خاطر آنچه مورد نهي و مـصداق ظلـم اسـت             ،باشد

  .مورد نهي نيست ،كننده اعتداي براي مجازات شخص تجاوز
 زيـرا   ؛ مصداق اعتدا است   ، اتلاف مال ديگري   :توان گفت   با توجه به اين تفسير مي     

. تجاوز كرده است، بنابراين متلف داراي مسئوليت مـدني اسـت            غير به مال كننده    تلف
 .گرفتـه مجـاز نباشـد    همچنين در تحقق مسئوليت مـدني لازم اسـت اعتـداي صـورت      

 ديگـر   ةنكت. شود محقق   ،مجاز به حق ديگري    غير  بايد تعدي و تجاوز    ،عبارت ديگر   به
 تماميـت  : بلكه هر چيز مـورد احترامـي از قبيـل      ، موضوع حق نيست   »مال« فقط   ،اينكه

نتيجـه  . باشـد  موضوع حـق     دتوان   آبرو و شهرت تجاري شخص مي      ،جسماني، حيثيت 
 اگرچـه   ،تواند امـور گونـاگون باشـد         موضوع مسئوليت مدني مي    ، اعتدا ة آي طبق ،اينكه

هـايي وجـود داشـته         محـدوديت  ،لعهده آمدن مـا    ممكن است براي تحقق ضمان و به      
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شـود و     نمـي ديگـر    مسئوليت در مـوارد      عدم موجب   ،باشد ولي وجود اين محدوديت    
العمل    هرچند اين عكس   ؛العمل است   ديده در آن موارد نيز مجاز به عكس         شخص زيان 

  . ضمان نباشدصورت به

  ظلم. 3ـ1ـ ج

 بـراي   ، ولـي  شـد در ابتداي اين نوشتار، آيات متعددي مبني بر حرمت ظلـم مطـرح              
برخـي از   . اثبات مسئوليت مدني بايد اشتغال ذمه در نتيجة اين ظلم را به اثبـات رسـاند               

خداونـد در آيـة     . انـد   در اينجا به آية ديگري اسـتناد كـرده        ) 467: تا  اردبيلي، بي (فقيهان  
 ايرادي بر او    ،كسي كه بعد از مظلوم شدن ياري طلبد       «: فرمايد   شوري مي  ة سور 42 و 41

كننـد و در زمـين بـه نـاحق            ايراد و مجازات بر كساني است كه به مردم ستم مي          . نيست
 يكي از   ،پرداخت خسارت و بازگرداندن مثل يا قيمت مال تلف شده         . »دارند  ظلم روا مي  

: تـوان گفـت      مي ،علاوه بر اين  .  است  هاي رهايي مظلوم از ظلمي است كه به او شده           راه
 نسبت بـه    42 آية   طبقيز از مصاديق مؤاخذه است كه       آن ن كنندة    گرفتن خسارت از وارد   

  .ستمكار مجاز شمرده شده است

  اكل مال به باطل. 4ـ1ـج 

 ولـي  گرچه در آياتي از قرآن، از اكل مال به باطل نهي شده است،               ،گذشتكه   طور  همان
بنابراين آيـات مزبـور     . عنوان مصداق بارز تصرف آمده است      اكل خصوصيتي ندارد و تنها به     

فقيهان بيشتر ايـن آيـات را در قواعـد عمـومي            . كند  لت بر ممنوعيت تصرف به باطل مي      دلا
اند و برخي نيز اكل مال به باطـل را دليـل قرآنـي ممنوعيـت غـصب                    كردهمعاملات بررسي   

  ).306 حليّ، الف،  و434: براّج، همان  ابن؛60: 1378طوسي، : براي نمونه(اند  شمرده
كنند    اثبات ضمان از طريق اين آيات را رد مي         ،رزاي قمي  مي مانندبا اين حال كساني     

 حرمت اكل از جهت بطلان معامله است و نـه از جهـت اينكـه                ،ظاهر آيه «: نويسد  و مي 
 ـ            چه ،باشد و در نتيجه     غير اكل مال  » شودبسا اكل مال به باطل باشد ولي ضماني اثبـات ن

 مطـرح شـده اسـت كـه          فاسـد  ة معامل خصوصالبته اين سخن در     ). 291: قمي، همان (
 بـه اينكـه     ، با مستند قرار دادن اجماع     ، معاملة فاسد  هاي  شكلاي از فقيهان در برخي        عده

صورت  و در عين حال بر اين باورند كه بايع در            اند   فتوا داده  ،بايع حق تصرف در ثمن ندارد     
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  و 162: 3عـاملي، همـان،     ( و مشتري حق مراجعه به وي ندارد         يست ضامن ن  ،تلف ثمن 
كند   نمي بر اين مطلب دلالت      ، حرمت تكليفي تصرف   ،ديگرعبارت  به  ). 291: ي، همان قم

 ايـن    ولـي  .كه ضماني محقق است و بايد حتي در صورت تلف، رد عين صورت گيـرد              
 مگـر   ، ملازمـه وجـود دارد     ، ميان اكل به باطل و ضـمان       ؛ زيرا سخن داراي اشكال است   

  .شداينكه دليل خاصي بر عدم ضمان وجود داشته با

 زيان. 2ـ ج

البتـه در بررسـي ضـرر       . توان انواع ضررها را نيز استنباط كرد         مي ،با مراجعه به آيات   
 زيان اسـت و در      ايراد سخن از ممنوعيت     ه،بايد به اين نكته توجه كرد كه در يك مرحل         

عنـوان خـسارت     مرحلة ديگر سخن از ضمان و اشتغال ذمه و وجوب پرداخت مـال بـه              
 زيان  ،آيد  به ميان مي  سخن  عنوان فراغ ذمه از ضمان مالي        خت مال به  وقتي از پردا  . است
هاي ديگـر مقابلـه و         شيوه ،حال اگر چنين نباشد   . قابليت تعلق به ذمه را داشته باشد      بايد  

قابليـت  . 2انواع ضرر   . 1: گيري كنيم   بنابراين سه بحث را بايد پي     . شود  جبران مطرح مي  
  ). ضمان مالي زيانعدمدر صورت (جبران زيان  ديگرهاي  شيوه. 3جبران مالي ضرر 

  انواع ضرر. 1ـ2ـ ج

ي ديگـر   هـا  يـان زكنـد و در آنهـا بـه           يـاد مـي   » اموال«آيات اكل مال به باطل تنها از        
 اگرچـه در آيـة      .شود  را شامل مي   يهاي مال  ين آيات تنها زيان   بنابرا.  است اي نشده   اشاره

توان مناط حكم را ظلم قلمداد كـرد          كه مي  آمده است    »ظلماً« ة كلم ،تصرف در مال يتيم   
 در آيـة    ولي. مالي نيز باشد   غير هاي و در نتيجه موضوع زيان را توسعه داد تا شامل زيان          

ه است و آيه از ايـن جهـت اطـلاق دارد و هرگونـه               شد موضوع مورد اعتدا ذكر ن     ،اعتدا
  .ه نيز وجود داردئهمين وضعيت دربارة كلمة سي. شود حقي را شامل مي

اثيـر،   ابـن (» ضـد نفـع   «: معناي گرفته شده است و اين واژه به      » ضرر«از  » ضرار«واژة  
» سـوء حـال   «،  )360: تا  فارس، بي  ابن(» خلاف نفع «،  )328:  عسكري، همان   و 81: همان

 )7: 7فراهيدي، همـان،    (» شود  نقصاني كه در چيزي وارد مي     «،  )482: 4منظور، همان،    ابن(
  .كار رفته است به) 349: 3زبيدي، همان، (» ضيق«و 

 و نقـص را هـم بـه همـان           كنـيم اگر ضد نفع و خلاف نفع را معناى واحدى فرض           
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، ضـيق و    )خـلاف نفـع و نقـص      ( ضرر، ضد نفـع      ةنفع برگردانيم، معانى اصلى واژ     ضد
 ضـرر، مـشترك لفظـى اسـت،         ةاكنون سخن اين است كه آيا واژ      . حال خواهد بود   سوء

 معـانى    و اسـت  وضع شده است يا اينكه يك معنا اصـلى           يعنى يك واژه براى چند معنا     
 توان به همان برگرداند؟ ديگر را مى

 معـانى مختلفـى ذكـر    ، و براى ضـرر   اند  شناسان معمولاً به اين موضوع نپرداخته      لغت
 و بين آن    بيابد و  راغب اصفهانى تلاش دارد معناى اصلى و حقيقى واژه را            ولياند،   كرده

اسـت و   را سـوء حـال پنداشـته    »ضـرر «او معناى اصـلى  . كندرار ديگر معانى رابطه برق  
سوءالحال إما فى نفسه لقلة العلم والفضل والعفة و إِما فى بدنه لعـدم جارحـة و                 : الضرّ «:نويسد مى

 ).503: راغب اصفهاني، همان(» نقص أو فى حالة ظاهرة من قلة مال و جاه

 و بر ايـن باورنـد كـه وي در تعيـين             دان   ديدگاه راغب را رد كرده     ، از اصوليان  برخي
 حال آنكه ،)111: 1414 ،سيستاني(معناي واژه، از مباني فكري ـ فلسفي بهره برده است  

  .اي را يافت معناي واژهتوان  نمي ،براساس مباني فلسفي
كنـد كـه     ها، چنين استدلال مـى      تطور واژه  ةشناسى و شيو   ديدگاه ديگر با تحليل زبان    

، سپس در امـور غيرمحـسوس و اعتبـارى          اند  امور محسوس وضع شده   لغات ابتدا براى    
 پايـة   ،»المـال  رأس«ها، معـانى محـسوس ماننـد         بنابراين در مفاهيم واژه   . اند  توسعه يافته 
  انـد  برگرفتـه از معـانى محـسوس   غيرمحـسوس و اعتبـاري    معانى  وهستندمعاني ديگر   

عناى ضيق و نقص، صلاحيت معنـاى       ها، دو م    با اين رويكرد به فهم معناى واژه       .)همان(
ايـن  . كننـد   زيرا هر دو از يك امر محسوس حكايت مى         ؛ ضرر دارند  ةاصلى را براى واژ   
 ؛روسـت   با مشكل روبه   ، باشد »ضيق« احتمال اينكه معناى اصلى كلمه       در حالي است كه   

 طـورى كـه    كار رفته اسـت، بـه       ضرر در معناى نقص به     ةدر موارد بسيارى واژ    :اولاًزيرا  
 ضـيق، غايـت     ة طلاق، كلم  ة سور 6 ةدر آي : ثانياً ؛شود موجب ضيق و تنگى بر كسى نمى      

 .تواند معناى اصلى كلمه باشد نمىضيق بنابراين . اضرار قرار گرفته است

 ).همان( خواهد بود» خلاف نفع« همان نقص و ، ضررةبدين ترتيب معناى اصلى كلم

  رابطة سببيت. 3ـ ج

شـمار    از اركـان مـسئوليت مـدني بـه         ،بار  يان و فعل زيان    سببيت ميان ز   ةوجود رابط 
كننـده، خورنـدة مـال غيـر،         بايـد ديـد عنـوان تعـدي       گفتـه،     پيشبراساس آيات   . رود  مي
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. كنـد    صدق مي  ، چه هنگام نسبت به شخصي      و مضار  سيئهدهندة   دهندة ظلم، انجام   انجام
از امـور   طور مـستقيم و بـدون واسـطة شـخص ديگـر مرتكـب يكـي                  هرگاه شخص به  

  اگر ميان عمل شخص و از ميان رفتن مال         ولي. شود  مسئوليت محقق مي   ، شود گفته  پيش
 اشـكال   گفتـه   پـيش  ممكن است براي صدق عنـاوين        ،اي وجود داشته باشد     واسطه،  غير

 ـ ،از اين رو فقيهان براي بررسي مطلـب و طراحـي ضـابطه        . شودمطرح   اب تـسبيب را  ب
 عـاملي،   ؛206: 1408 كركـي،    ؛1024: 1409حلـّي،   : ك. ر ،براي نمونـه  (اند    طراحي كرده 

ايـن   .)38: 2 بجنوردي، همـان،   و90:  طوسي، همان  ؛107:  مكيّ، همان  ؛172: 12همان،  
بعد اول راجعِ به نفى مباشرت و بعد دوم ناظر به تعيين مرز             : ضابطه داراى دو بعد است    

چيز بودن تـأثير در تحقـق       لحاظ نا  ميان امور مؤثر موجب مسئوليت و امورى است كه به         
 اگر شخص با    :توان گفت   ميگفته    پيشهاي    با دقت در عنوان   .  جايگاهى ندارد  ،مسئوليت

 يعنـي   ؛كند   همة عناوين صدق مي    ، مستقيم به ديگري زيان رساند     صورت  به ،قصد تعدي 
محـسوب    غيـر  ، ظلمـي انجـام داده اسـت و خورنـدة مـال             است او اعتدا و تعدي كرده    

طور مـستقيم چنـين كـرده     هاگر شخص بدون قصد و ب. مضاري استشود و شخص    مي
تمـام  .  در صدق عناوين بر وي مشكل چنداني وجود نـدارد          ، پس از متوجه شدن    ،باشد

 مستقيم سـبب ورود خـسارت بـه        غير صورت  بهي است كه كسي     صورت  به مربوط   ،سخن
 بـر   گفتـه   پـيش ن  در اينجا اين سخن وجود دارد كه چه هنگام عناوي         . را فراهم آورد   غير

كند؟ بدون شك در اين وضعيت نيز اگر كسي با قصد و از طريـق عامـل                   وي صدق مي  
 اشكالي وجود ندارد و در نتيجه مـسئول         ، باز در صدق عناوين    ،گناه چنين كرده باشد     بي

 به اضرار به ديگري توجه نداشته است و بـه فعاليـت            ، اگر وي هنگام كار خود     اما. است
 ولي بعداً متوجـه شـده اسـت كـه اقـدام و فعاليـت او                 ،وده است معمول خود مشغول ب   

 بـر وي    گفتـه   پـيش  در اينجا صدق عناوين      ،موجب ورود خسارت به ديگري شده است      
  . نيازمند دليل خاص است،گونه موارد مشكل است و اثبات مسئوليت در اين

  هاي جبران زيان  شيوه.د

 شيوة جبران آن نيز ممكن اسـت        ،د موارد و مصاديق مختلفي دار     ،گونه كه زيان   همان
اي   توان به پـاره      مي ،براي شناخت شيوة جبران زيان و قواعد حاكم بر آن         . گوناگون باشد 

  : آيات استناد كرد
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  »اعتدا«آية . 1ـ د

زيـان بايـد از طريـق       كننـدة      وارد ، خسارت مالي باشد   ،اگر زيان وارد شده به ديگري     
ترين شيوة جبـران زيـان، پرداخـت           اينجا نزديك  در.  اقدام به جبران نمايد    ،پرداخت مال 

 ،مثل مـال تلـف شـده اسـت و در صـورت عـدم امكـان اداي مثـل، پرداخـت قيمـت                       
 پرداخـت   ةاي از فقيهـان بـراي اثبـات شـيو           عده. شود  ترين شيوة جبران تلقي مي      مناسب

 ؛60: 3طوسـي، همـان،     (اند     به آية اعتدا استدلال كرده     ، مثل و قيمت   صورت  بهخسارت  
  ).281: 1417زهره،   ابن و402: 3، 1417همو، 

م  مسلّ ، دلالت اين آيه نسبت به اصل پرداخت خسارت مالي         ،نكتة قابل توجه اينكه   
 بستگي بـه    ، اينكه درصدد بيان شيوة جبران زيان به اداي مثل و قيمت باشد            ولياست،  

 تنهـا   ،دمـصدري باش ـ  » مـا «اگـر   . دشوموصولي و يا مصدري قلمداد      » ما«اين دارد كه    
و نظري به مثل و يا قيمت اصطلاحي نـدارد          است  تساوي در مقدار اعتدا را بيان كرده        

موصولي باشد، علاوه بر اصل شيوة پرداخت خسارت، به تعيين نـوع مـالي              » ما«و اگر   
 هرچند ممكن اسـت گفتـه       ؛كند   دلالت مي   هم عنوان خسارت پرداخت شود    كه بايد به  

 مگـر   ، بايد ابتدا مثل پرداخت شـود      ،در اموال قيمي   براي پرداخت خسارت حتي      ،شود
 اصفهاني،   و 217: 1418 انصاري،   ؛85: نجفي، همان : ك.ر(اينكه دادن مثل متعذر باشد      

1418 ،1 :362.(  
 باز هم آيه بر مماثلت در اعتـدا و يـا            ، اتلاف مال نباشد   صورت  بهحال اگر اعتدا    

داشته دلايل خاص   ينكه برخلاف آن     مگر ا  ،به دلالت دارد    مماثلت در اعتدا و معتدي    
 ،زيان به ديگـري   كنندة    شود اين است كه اگر وارد       ي كه مطرح مي   سؤالاكنون  . باشيم

خسارت جسمي و يا روحي وارد كند و يا آبرو و شهرت وي را در معـرض آسـيب              
به همان نوع خسارت وارد     كنندة زيان،     به وارد تواند    ديده مي   شخص زيان  ،قرار دهد 
د يـا بايـد     شـو   خـسارت وارد شـده بـه وي جبـران مـي            ، اين طريق بگوييم   كند و از  

 ،هـا  در اينجا بايد گفت براي برخي از خـسارت        . نحو ديگري جبران شود    خسارت به 
 در آيات قرآن مقرر     ، مثلاً شيوة جبران قتل و جرح      .بيني شده است    شيوة جبران پيش  

 آنچـه در    . دارد وگ ـو   جبران خسارت به حيثيـت، جـاي گفـت         ة شيو ، ولي ه است شد
توانـد    ديده مي    شيوة جبراني است كه خود زيان      ،گيرد  حوزة مسئوليت مدني قرار مي    
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 زيـرا بعيـد     ؛توان اطلاق آيه را از اين جهت اثبات كرد          به سختي مي  . به آن اقدام كند   
 برخـي   ،به همين خاطر  . است كه قانونگذار در اين آيه درصدد بيان اين مطلب باشد          

 بـر   ،انـد و در شـيوة مجـازات         ب مجازات نيز اطلاق آيه را نپذيرفتـه       از فقيهان در با   
كننـد    صلاحِ به تشخيص قانون، تأكيـد مـي         مشروع بودن و اجراي آن توسط فرد ذي       

  ).235: 15عاملي، همان، : ك.ر(

  »بالسوءجهر «آية . 2ـ د

 از جمله آياتي است كه ممكن است در اثبـات شـيوة جبـران زيـان                 بالسوءآية جهر   
  :فرمايد خداوند در اين آيه مي. رد استناد قرار گيردمو

  ).148نساء،  (ماًي علِعاًي منَِ القَْولِ إِلَّا من ظلُِم وكانَ اللَّه سمِبالسوء اللَّه الْجهرَ حِبيلاَ 

صدا بلند كند مگـر     ] خلق خدا [ به عيب    ،دارد كه كسي به گفتار زشت       خدا دوست نمي  

  .سيده باشد كه خداوند شنونده و عليم استآنكه به او ظلمي ر

اند كه اگر بـه كـسي ظلـم شـده             كردهاستنباط  ادلةّ ديگر   بسياري فقيهان از اين آيه و       
 و عيوب او را براي مردم آشكار سازد و آيـة            بگويدتواند عليه ظالم سخن        وي مي  ،باشد
). 160: 18مـان،  بحراني، ه(عنوان يكي از مستثنيات غيبت مطرح شده است    به گفته  پيش

.  حـق انتقـاد مـستلزم غيبـت قائـل شـد            ،ديـده   براي زيـان  توان    ميبنابراين از اين طريق     
ديده حق دارد علاوه بر انتقاد و ظلمي كه بـه او              ممكن است گفته شود كه زيان     اينجا   در

 ممنـوع و يـا حتـي        ،ايـن صـورت     غيـر  كند كـه در   اقدام   به بيان و اظهاري      ،شده است 
 ، بستگي بـه نـوع اسـتثنا       ،ديده   بررسي حدود اقوال زيان    خصوصر اين   د. مجرمانه است 

منـه و اطـلاق يـا عـدم اطـلاق اسـتثنا دارد                 مستثني ،منقطع يا متصل دانستن آن، مستثني     
 ).285: 1410موسوي خميني، : ك.ر(

  نتيجه

تـوان     خردمندان دارد، در عين حـال مـي        ة ريشه در سير   ،اگر مباحث مسئوليت مدني   
  .جو كردو جست دانش را در قرآن كريم ة اين حوزابعاد مختلف

 مستقيم ناظر بـه مباحـث مـسئوليت         صورت  بهاي     آيه ،هرچند در كتاب آسماني قرآن    
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  .كردتوان از قرآن استخراج   ولي ابعاد كلي نظام مسئوليت مدني را مييست،مدني ن
ممنوعيـت    و  ممنوعيت ظلم، ممنوعيت اضرار به ديگري      : آياتي از قبيل   ،در اين ميان  

 ، احـسان  ة آي مانند با نگاه به آياتي      ،علاوه بر اين  . هستند ناظر به مباني     ،اكل مال به باطل   
اركـان  تـوان     مـي ،  برخي آيات ديگر  توان حدود مسئوليت مدني را فهميد و با تحليل            مي

پاسـخ     مسئوليت مدني را بي    ةطور كلي قرآن كريم حوز      به. مسئوليت مدني را تحليل كرد    
قـرآن  كـه   روشـن اسـت     . ه است كردو خطوط كلي يك نظام را طراحي        ست  انگذاشته  

تـوان ابعـاد       مـي  ،ت و سـيرة خردمنـدان      و با مراجعه بـه سـنّ       استترين منبع     مهم ،كريم
  .مختلف ساختار مسئوليت مدني را به درستي تبيين كرد
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